
از اتفاقی که برایت افتاد بگو.
سوار موتور بودم و قرار بود پلان من هنگام موتور سواری فیلمبرداری شود. 
ما متوجه شدیم که بچه های صحنه کلاه کاسکتم را همراه نیاورده‌اند. من 
اصرار کردم که پلان را بگیریم چرا که دیروقت بود و ساعت حدود ۴ بامداد بود 
اما آقای بهرنگ توفیقی کارگردان سریال، اصرار کرد که من بدون کلاه ایمنی 
سوار موتور نشوم. در همان لحظه متوجه می‌شــوند یکی از پارکبان ها از 
همان مدل کاسکت بر سر دارد با همان رنگ و همان شکل. آقای توفیقی به 
بچه های صحنه اصرا ر کرد که آن کلاه کاســکت را هر طور شده تهیه کنند و 

خلاصه آنکه کلاه تهیه می شود و من هم آماده برداشت آن پلان شدم.
این را هم بگویم قبل از حرکت با موتور خیلی تاکید کردم و اصرار شد که برای 
من مراقب بگذارند چرا که اتوبان بود و ماشین ها با سرعت حرکت می‌کردند. 

سخت یادم میاد ولی بعد از حرکت با موتور و هنگام فیلمبرداری مراقبی که 
برایم گذاشته بودند و ماشین پرشیا بود از من سبقت گرفت و جلو زد.

 بعد از آن یک ال ۹۰ سفید که دو سرنشین داشــت و راننده آن حالت عادی 
نداشت جلوی چشم عوامل صحنه محکم از پشت به من زد .

 از آن لحظه به بعد را دیگر در ذهن ندارم چرا که به کما رفتم چندین روز در این 
حال باقی ماندم.
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